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 چگونه با رئیس  جمهور و میرحسین 
آشنا شد و از چه طریقی وارد فضای 

دولت شد؟
از  عالی  نســـب  آقـــای  حـــال  هـــر  بـــه   
چهره  هـــای متدیـــن و انقلابـــی بـــود. 
بـــا  نیـــز  کشـــور  مســـئولان  طبیعتـــاً 
چهره  هـــای شـــاخص انقلابی آشـــنایی 
بارهـــا  کـــه  بـــودم  دیـــده  داشـــتند. 
رئیس  جمهـــور احتـــرام فوق  العـــاده  ای 
نســـبت بـــه ایشـــان ابـــراز می  کنـــد. در 
جلسات هیاتٔ وزیران که جزو جلسات 
بســـیار مهم کشـــور محســـوب می  شـــد 
و شـــخص رئیس  جمهـــور نیـــز حضـــور 
داشـــت، عالی نســـب حضور می  یافت و 
جالـــب اینکه آقـــای رئیس  جمهور اصرار 
داشت که ایشان در جلسه حتماً باشد. 
یـــادم هســـت مدتـــی آقای عالی نســـب 
به جلســـات شـــورای اقتصـــاد نمی  آمد، 
تصمیم گرفتیم خدمت ایشـــان برسیم. 
به همـــراه دکتر قاســـمی پیـــش مرحوم 
عالی  نســـب رفتیم و از وی خواســـتیم تا 
دوباره در جلســـات شرکت کند. مرحوم 
عالـــی نســـب گفـــت: نخســـت  وزیر هم 
اصرار دارد که در جلســـات شـــرکت کنم 
ولـــی نظراتم در عمـــل اجرا نمی  شـــود. 
انصافاً وی فهم بســـیار بالایی از مســـائل 
روز داشـــت. البته ویژگی خاص ایشان، 
هم تســـلط بـــه مســـائل کلان اقتصاد و 
هم آگاهی به مســـائل عملیاتی تجارت و 
بانکداری بود که بیان آن مفصل اســـت.

 یعنی با حضور شما و دکتر قاسمی 
به عنوان اقتصاد خوانده  های دولت 

نظرات ایشان اینقدر مهم بود که به 
عنوان نظریه  پرداز مطرح بودند؟

 بلـــه. همان طور که گفتم وی شـــناخت 
خوبی از شرایط اقتصادی کشور داشت. 
برای مثال وقتی لایحـــه مالیات بر ارزش 
افزوده را بـــه مجلس بردیم، برخی وزرای 
صنعتـــی، به ویـــژه بهزاد نبوی نســـبت به 
این طرح موضع داشـــتند و با اجرای این 
طرح بشـــدت مخالف بودند. در صورتی 
کـــه ایـــن نـــوع مالیات بـــه نفـــع تولید و 
صنعت بـــود. اصولاً روح کلـــی مالیات بر 
ارزش افـــزوده حمایت از تولیـــد و ایجاد 
شـــفافیت و در نتیجـــه متناسب  ســـازی 
»ســـودبری« عوامـــل مختلـــف تولیـــد و 

است. توزیع 
وقتی کـــه عوامـــل واســـطه  گری و دلالی 
کـــه فـــرار مالیاتـــی دارنـــد، کارکردشـــان 
عملاً شـــفاف می  شـــود بـــه ســـود تولید 
تمـــام می  شـــود. الان یکـــی از دلایلی که 
منابـــع به ســـمت تولیـــد نمـــی  رود این 
اســـت کـــه ســـوداگری ســـود بیشـــتری 
دارد. مـــا وقتی این موضـــوع را با مرحوم 
عالی  نســـب مطرح کردیم، از آنجا که وی 
به   خوبی سیستم را می  شناخت بشدت 
از عملیاتی شـــدن این طـــرح در محافل 
مختلف دفـــاع کرد. لذا بـــا حمایت  های 
قاطعی که از ســـوی وی صورت می  گرفت 
در مباحثی از ایـــن قبیل کمک زیادی به 
ما می  شـــد. در صورتی کـــه برخی اعضای 
اقتصـــادی و صنعتی دولت به مســـائل و 
کارکرد مثبت VAT اشـــراف و حساسیتی 
نداشـــتند. یادم هســـت به محض اینکه 
به آقای عالی نســـب اســـمVAT را گفتم 

عمق و فلســـفه پیدایش، کارکرد و نقش 
و اهمیـــت آن را در اقتصـــاد بـــه فوریـــت 
بیـــان کـــرد. در صورتی   که همیـــن امروز 
هم برخـــی از نخبگان اقتصـــادی ما بعد 
از گذشـــت حـــدود 30 ســـال، امـــا و اگر 
می  کننـــد و هنـــوز هـــم عمـــق آن را پیدا 

نکرده  اند.

 یعنی شخص ایشان در برخی از 
تصمیم  گیری  های اقتصادی کشور 

مؤثر بودند؟ درست است؟
 بلـــه. خاطرم هســـت وقتی بحث ســـود 
بانکـــی مطرح بـــود یـــک بار یـــک ممیز 
مالیاتی روی ســـود بانکی شهروندی برگه 
تشخیص مالیاتی کشـــید، در صورتی   که 
ســـود بانکی معـــاف از مالیات بـــود. این 
کار توســـط ممیـــز دیگـــری تکرار شـــد. 
مـــن احســـاس خطـــر کـــردم که تـــداوم 
ایـــن کار موجـــب خـــروج ســـپرده  های 

بانکـــی از بانک  هـــا شـــود. جلســـه  ای با 
رئیـــس شـــورای عالـــی مالیاتـــی علـــی 
ماجـــدی که قائم مقـــام بنده نیـــز بود و 
آقای عالی  نســـب گذاشـــتم. در جلســـه 
از مســـئولان مالیاتـــی توضیح خواســـتم 
»چکار می  کنید؟ ســـود بانکـــی از مالیات 
معـــاف اســـت. چرا ایـــن شـــهروند برای 
ســـود بانکی  اش بایـــد مالیـــات بدهد؟« 
جواب دادند: »چون بانکداری اســـلامی 
شـــده اســـت و قبلاً نـــرخ بهـــره بانکی از 
مالیـــات معاف بـــوده، پس ســـود بانکی 

شـــامل مالیات می  شـــود.«
بـــه هـــر حـــال در آن جلســـه مباحـــث 
جمع  بنـــدی شـــد و قـــرار بر این شـــد که 

شـــورای عالـــی مالیاتی کشـــور بـــا توجه 
به ماهیت، موضـــوع را بررســـی کند و با 
صدور حکم وحـــدت رویه مالیاتی جلوی 
این کار از ریشـــه گرفته شـــود. آقای عالی 
نســـب، نســـبت به هر موضوع اقتصادی 
که مطرح می  شـــد مســـلط بـــود. ضمن 
اینکـــه در مباحـــث تجـــارت بین  المللی، 
بانکداری بین  المللی و وســـایل پرداخت 
بین  المللـــی کامـــلاً بـــه روز و از مباحث و 
پیشـــنهادهای کارشناســـی و حرفه  ای به   

خوبـــی حمایـــت می  کرد.
جالب اســـت خاطره  ای را درباره مســـلط 
بودن اســـتاد عالی نســـب بـــه مباحث و 
تئوری  هـــای اقتصـــادی بیان کنـــم. یادم 
می  آید یکی از جلســـات شـــورای اقتصاد 
بـــود. یکی از اعضـــای جلســـه مطلبی را 
درباره یـــک موضوع خاص بیـــان کرد که 
مرحوم عالی  نســـب بلافاصله در واکنش 
به وی گفـــت: »منظورتان همـــان نظریه 
کینز اســـت؟ در اینجا نظریـــه کینز کاربرد 
نـــدارد!« واقعـــاً هـــم درســـت می  گفت. 
نظریه کینـــز در آن موضـــوع خاص اصلاً 
موضوعیت نداشـــت و اصـــولاً هم نظریه 
کینز نتوانســـت جهان  روا و پاینده باشد، 

گرچه نظریه مهمی اســـت.

 عالی  نسب هم مخالف اقتصاد 
بازار بود؟

 البتـــه کمتـــر کســـی در دنیـــای امـــروز 
لیبرالیســـم مطلـــق اقتصـــادی را قبـــول 
دارد و با شرط و شـــروط و اصلاحیه  های 
فراوانی تلاش می  شـــود این تئوری حفظ 
شـــود. اگر مبنا رشـــد اقتصادی است که 

موفق  ترین رشـــد بالا و مستمر را اقتصاد 
چین داشته که از اقتصاد سوسیالیستی 
بـــازار تبعیـــت می  کند یـــا آلمـــان پس از 
جنگ جهانی دوم اقتصاد اجتماعی بازار 
و یـــا در ژاپـــن دولت در اقتصـــاد مداخله 
دارد و امور اجتماعی مهم اســـت یا اینکه 
کشـــورهای با رشـــد شـــتابان نظیـــر کره 
جنوبـــی، برزیل، هنـــد، اندونزی همگی 
رشـــد فقـــرزدا را دنبـــال کرده  انـــد. یعنی 
همگی آموزه  های لیبرالی و نئوکلاســـیکی 
را کنـــار گذاشـــتند و تلفیقـــی و بومـــی 
عمل کردنـــد. البته در ایران متأســـفانه 
ســـنت این بـــوده کـــه بایـــد عقب  تـــر از 
نظریـــات جهانـــی باشـــیم. در رابطـــه با 
کمونیســـم هم وقتی در خاســـتگاه خود 
کمونیســـت  ها دچـــار تزلـــزل شـــدند و 
کمونیســـم را کنـــار گذاشـــتند در ایـــران 
ایدئولوگ  ها و رئیس آنها احســـان طبری 
هنـــوز دم از مارکسیســـم مـــی  زد. البتـــه 
بعداً بـــا کتـــاب کژراهه بنیاد کمونیســـم 
را زد کـــه خب خیلـــی دیر بود. اســـتفاده 
از ســـازکار عرضه و تقاضا مشـــکلی ندارد 
لیکن قواعـــد و زمین بـــازی را دولت  ها و 
قوانین مشـــخص می  کنند نـــه بازیگران 
ســـرمایه  داری. تصور کنید دو تیم فوتبال 
به زمیـــن می  آیند، اســـم آن هـــم رقابت 
اســـت، لیکـــن از تعـــداد 11 بازیکن فقط 
دروازه  بـــان تـــوپ را بـــا دســـت می  گیرد، 
تعویض  هـــا بیـــش از ســـه بازیکـــن مجاز 
نیســـت، مـــدت زمـــان بـــازی 90 دقیقه، 
وقت اســـتراحت 15 دقیقـــه، طول زمین 
110 متر، منطقـــه پنالتی، آفســـاید، فول، 
تـــوپ فقـــط بایســـتی داخـــل زمیـــن به 

سود بانکی مشمول 
مالیات می شود

کتاب

وقتی کالای اعتبارات اسنادی سال یا 
خ 7 تومان  سال های قبل از آن که به نر

بود حمل می  شد، بانک  های خارجی، 
بانک  های تجاری ما را بدهکار کرده و 
بانک  های ایرانی نیز حساب مشتری 

ایرانی یعنی خریدار را به مبلغ تخصیص 
دلار هفت تومان بدهکار می  کردند. با این 
حال وقتی بانک  های تجاری برای دریافت 

ارز اعتبارات اسنادی به بانک مرکزی 
رجوع می  کردند، بانک مرکزی می  گفت: 

خ ارز افزایش یافته است باید  »چون نر
صد و چهل تومان بدهید.« بانک مرکزی 

به بانک  ها گفت از مشتریان خودتان 
مابه  التفاوت بگیرید که این دریافت نه 

قانونی و نه شرعی بود، ضمن اینکه از 
منظر حقوقی و حرفه بانکداری و حرفه 

بازرگانی بین  المللی عطف به ماسبق 
کردن یک اقدام 

غیرقانونی 
محسوب 

می  شد

خ دلار را 20برابر  لیبرال ها نر
کردند!

تفکر غیرکارشناسی و پرمدعای لیبرالی در سال های پس از جنگ، با هیاهوی فراوان، نرخ دلار را از 
7تومان به 140 تومان افزایش داد

خاطرم هســـت وقتـــی بحث ســـود بانکی مطـــرح بود یک 
بـــار یک ممیـــز مالیاتی روی ســـود بانکی شـــهروندی برگه 
تشـــخیص مالیاتـــی کشـــید، در صورتـــی   کـــه ســـود بانکی 
معـــاف از مالیات بود. این کار توســـط ممیـــز دیگری تکرار 
شـــد. من احســـاس خطر کردم که تداوم ایـــن کار موجب 
خـــروج ســـپرده  های بانکی از بانک  ها شـــود. جلســـه  ای با 
رئیس شـــورای عالـــی مالیاتی علی ماجدی کـــه قائم مقام 
بنده نیـــز بود و آقای عالی  نســـب گذاشـــتم. در جلســـه از 
مســـئولان مالیاتی توضیح خواســـتم »چکار می  کنید؟ سود 
بانکی از مالیات معاف اســـت. چرا این شـــهروند برای سود 
بانکـــی  اش بایـــد مالیـــات بدهد؟« جـــواب دادنـــد: »چون 
بانکداری اســـلامی شـــده اســـت و قبـــلاً نرخ بهـــره بانکی 
از مالیـــات معـــاف بوده، پس ســـود بانکی شـــامل مالیات 
می  شـــود. به هـــر حال در آن جلســـه مباحـــث جمع  بندی 
شـــد و قرار بر این شـــد که شـــورای عالی مالیاتی کشـــور با 
توجه به ماهیت، موضوع را بررســـی کنـــد و با صدور حکم 
وحدت رویه مالیاتی جلوی این کار از ریشـــه گرفته شـــود.
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